
نوع تعامل »زبان و سیاست« در عصر پسامدرن

زبان سیاست‌زده یا پرده دودگرفته

پرسش مهمی که در مورد »ربط و نسبت زبان و سیاست« در دنیای 1 
امروز مطرح می‌شــود این است که زبان، سیاست را حمل می‌کند یا 

سیاست، زبان را؟
مــا در جهــان امروز، بــه »زبان سیاســت‌زده« دچار شــده‌ایم. اگر زبان 
وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن به سیاست و قدرت باشد، ما از ذات 
حقیقــی آن دور می‌شــویم و زبان ابزاری بیش در دســت ما نیســت. این 
همان چیزی است که زبان را بدون چهره، فاقد کنشگری، بی‌ارزش، تهی 

از وجود و مکانیکی می‌کند.
ماهــی خــارج از آب، قدرت ادامه حیات ندارد، انســان خــارج از زبان 
و بــدون زبان می‌میرد. زبان شناســان اعتقاد دارند کــه زبان فرمول مهم 
دکارتی که عبارت است از »من فکر می‌کنم، پس من هستم« را به فرمول 
جدیدی بــا عنوان »من می‌گویم، پس من هســتم« تغییر داد. بنابراین، 
وقتی از زبان و سیاســت صحبت می‌کنیم باید از حمل جسد زبان توسط 
سیاســت سخن بگوییم، چرا که دو عنصر »قدرت« و »ایدئولوژی« سبب 
می‌شــوند تا زبان بســیاری از توانش‌هــای مبنایی خود را از دســت داده و 
فقط محدود به یک توانش شود که آن هم عبارت است از تمرکز بر یک 
ابژه یا مفهوم مشــترک جهت تعمیم و یکسان‌سازی روابط و بهره‌گیری 

از آن جهت استحکام قدرت.

زبــان بــه مثابه مفهوم مشــترک و نگرش یکســان بــر جهان کنش 2 
همــان چیــزی اســت که سیاســت بر زبــان تحمیــل کــرده و به این 
ترتیب »هســتایش زبان« را ســاقط کرده اســت. سیاســت رابطــه زبان با 
جهان را به رابطه عمودی تغییر می‌دهد. این یعنی اینکه زبان کارکردی 
تجویزی دارد و آبشــخور اندیشگانی خود را از دست داده است. در حالی 
که حقیقت زبان بر مبنای حقیقت‌ وجودی هر کنشــگر صورت می‌گیرد و 
به‌همین دلیل زبان یک ساختار هم‌شکل و مکانیکی نیست و دارای تکثر 

صورت و محتواست.
سیاســتمداران آنچــه را فیلســوف زبــان ویتگنشــتاین »بــازی زبانــی« 
می‌نامــد، زیــر ســؤال می‌برنــد. چراکــه بــازی زبانــی تجاربــی از اندیشــه 
اســت که ســبب کاربرد نامحــدود واژگان در دل گفتمان می‌شــوند. همه 
مــا مثــال آن عارفــی را می‌دانیم که بعد از ســال‌ها ریاضت بــه نزد مراد 
خــود بازگشــت و بــر در کوبیــد. مــراد از داخل عمارت پرســید: کیســت؟ 
و عــارف جــواب داد منــم. مــراد او را نپذیرفــت و از او خواســت بازگردد. 
ســال‌ها می‌گذرد و عارف دوباره 
می‌کوبــد.  در  بــر  و  بازمی‌گــردد 
مراد می‌پرسد: کیست؟ و این‌بار 
عــارف پاســخ می‌دهــد: تویی. و 
مراد در می‌گشــاید. این داستان 
نشــان می‌دهد که »من« و »تو« 
دو واقعیت زبانی هســتند که بر 
عمــل و ماهیت ســخنگو دلالت 

مطلق دارند.

اعتقــاد 3  بوردیــو  پی‌یــر 
دارد کــه زبان بر اســاس 
شــکل  ســوژه  حضــور  فرآینــد 
گرفتــه و ســبب می‌شــود تــا هــر 
کنشــگر بــر اســاس موقعیــت و 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  شــرایط 
که درون آن قرار دارد به ســبک 
از  شــیوه‌ای  و  نگــرش  زندگــی، 
زیســتن دســت یابد. این همان 
چیزی اســت که او »عــادت‌واره 
زبانــی« می‌نامد. مفهوم ســوژه 
در نگرش نشانه- معناشناحتی 
درون  زبانــی  زنــده  کنــش  بــا 
کاربــردی  موقعیتــی  و  بافــت 
گــره خورده اســت. اما سیاســت 
جهت مشــروعیت بخشیدن به 
کنش‌هــای خــود ایــن اســتقلال 
زبانــی را از بیــن می‌بــرد تــا بــه 
شــده  یکسان‌ســازی  گفتمانــی 
یکســان  بــاوری  و  یابــد  دســت 
در مــورد جهــان را بــر همــگان 
همیــن  نمایــد.  تجویــز  و  القــا 
اعمــال قدرت سیاســی بر زبان، 
ســبب گسســت درونــی جوامــع 
لایه‌هــای  بــه  زبــان  و  می‌شــود 
پنهــان جامعه پناه می‌برد یا اگر 
مقاومت کنــد بــه کارزاری برای 

خشونت بدل می‌‌شود.
اخیــر  ماه‌هــای  همیــن  در 
و  »ســیاه«  گفتمــان  دو  شــاهد 
عــدم  و  امریــکا  در  »ســفید« 
تاب‌آوری یکــی در برابر دیگری 
بودیــم. وقتی سیاســت از تولید 
زبانــی با کارکــرد هژمونیــک باز 
می‌مانــد، گسســت و چندگانگی 
بــروز کــرده و جامعه به آشــوب 
راه‏  مــی‌آورد.  رو  خشــونت  یــا 
حــل در این اســت که سیاســت 
توانش‏ های متعــدد زبانی را به 
زبان بازگرداند که این توانش‌ها 
عبارتنــد از »توانش شــناختی«، 
»عاطفی«، »زیبایی‌شــناختی«، »ادراکی«، »کنشی«، »پدیدارشناختی« و 
»اجتماعی-فرهنگــی« تا به این ترتیب زبان در فضای تعامل به رشــد و 

بالندگی خود ادامه داده و تنفس نماید.
هرچه جوامع در راستای تطبیق بر هم »بود« و »نمود« زبانی حرکت 
کنند، اعتماد بین کنشــگران جامعه نســبت به یکدیگــر افزایش می‌یابد. 
هر چه زبان از بود خود و هســتایش واقعی خود دور شــود، دروغ، فضای 

بی‌اعتمادی، گسست و ناامیدی نیز در جوامع افزایش می‌یابد.
هســتی  روی  اســت  دودگرفتــه  پــرده  ماننــد  سیاســت‌زده«  »زبــان 
چیزهــا. زبانی که پشــت آن را نمی‌تــوان دید و صــورت آن نیز چیزی جز 
مسخ‌شــدگی نیست. شاید به‌همین دلیل اســت که شاعر می‌گوید: »من 

قطاری دیدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت...«
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حمیدرضا شعیری
 زبان شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس

 در همین ماه‌های اخیر شاهد 
دو گفتمان »سیاه« و »سفید« 

در امریکا و عدم تاب‌آوری 
یکی در برابر دیگری بودیم. 

وقتی سیاست از تولید زبانی با 
کارکرد هژمونیک باز می‌ماند، 

گسست و چندگانگی بروز 
کرده و جامعه به آشوب یا 

خشونت رو می‌آورد. راه‎حل 
در این است که سیاست 

توانش ‏های متعدد زبانی را به 
زبان بازگرداند. در جهان امروز 

به »زبان سیاست‌زده« گرفتار 
شده‌ایم. »زبان سیاست‌زده« 

مانند پرده دودگرفته است 
روی هستی چیزها. این 

همان چیزی است که زبان را 
بدون چهره، فاقد کنشگری، 

بی‌ارزش، تهی از وجود و 
مکانیکی می‌کند. سیاست 

جهت مشروعیت بخشیدن 
به کنش‌های خود این استقلال 

زبانی را از بین می‌برد تا به 
گفتمانی یکسان‌سازی شده 

دست یابد و باوری یکسان 
در مورد جهان را بر همگان 

القا و تجویز نماید. همین 
اعمال قدرت سیاسی بر زبان، 
سبب گسست درونی جوامع 

می‌شود و زبان به لایه‌های 
پنهان جامعه پناه می‌برد یا اگر 

مقاومت کند به کارزاری برای 
خشونت بدل می‌‌شود.

 دوشنبه 20 مرداد 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7415

»آشنایی‎زدایی« از زندگی
تغییر الگوهای رفتاری ما در دوران »کرونا« و »تحریم« آیا سبک زندگی نسل آینده را 

متحول خواهد کرد؟

در این جســتار می‎خواهیم به »ســبک زندگی 
»ســبک  بپردازیــم.  کرونایــی«  موقعیــت  در 
زندگــی« عبارتــی اســت کــه بــه تازگــی بــا آن 
آشــنا شــده‎ایم و در این موقعیــت کرونایی از 
برخــوردار  بیشــتری  هوشــیاری  و  حساســیت 
شــده اســت. نــه تنهــا در »پندنامــه اردشــیر 
بابکان« و »نامه تنسر« )دوران قبل از اسلام( 
شــاهنامه  از  اســام  از  بعــد  متــون  در  بلکــه 
حکیــم ابوالقاســم فردوســی، قابوس‎نامــه و 
اخلاق ناصری تا گلســتان ســعدی و منشــآت 
قائم مقــام فراهانی تا لغتنامــه دهخدا حتی 
در متــون چهــار دهــه پیــش، عبارت »ســبک 
زندگــی« در زبــان فارســی وجود نداشــت. اما 
ایــن »عبــارت دیــر آمــده« بــه ســرعت همــه‌‏ 
گیر شــد و چنــان در زبان ما جــا افتاد که گویی 
همیشــه در زبــان ما از فارســی میانه تــا امروز 

روایت‎کننده زندگی ما بوده است.
به‌خاطر بیاوریم که ظهور واژه‎ها در زبان و 
گســترش و پذیرش آن در میــان مردم و زبان 
عمــوم، نشــان تحولــی بنیــادی در »ســاختار 
احساسات« و »الگوهای شناختی« هر جامعه 
را  جامعــه‌‏ای  هــر  توســعه  و  تباهــی  اســت. 
می‌‏توان در زبان آن دید. به همین دلیل یکی 
از حکمــای بــزرگ چیــن گفته اســت: »روزی 
اگــر زمــامِ اصلاح جامعــه را به من بســپارند، 
نخست زبان ایشــان را اصلاح می‌کنم.« البته 
نمی‎خواهــم مانند این حکیم بــزرگ عبارت 
»ســبک زندگی« را اصلاح کنــم یا ظهور آن را 
نامبارک بدانم، بلکه می‌‎خواهم نشــان دهم 
کــه در ایــن موقعیــت کرونایــی کــه مــا ناگزیر 
از بازاندیشــی و تجدیــد آگاهــی در همه‎چیــز 
شــده‎ایم، لاجــرم بایــد در ســبک زندگــی نیز 

بیندیشیم و در آن بازاندیشی کنیم.
اغلــب ما ســبک زندگی را بــا »مصرف« و 
»فردیــت و فردگرایی« می‎فهمیم، اما شــاید 
وقت آن رســیده اســت که آن را با »مسئولیت 
و تعهــد بــه جامعه، محیط‎زیســت، ســامت 
عمومــی و آینــده نیز گــره بزنیــم«. این درسِ 
واقعــی کرونا بــرای تک تــک ما شــهروندانی 
اســت که طــی چند دهــه اخیر با برخــورداری 
و  مصرفــی  »صنعــت  نفتــی«،  »اقتصــاد  از 
وارداتــی« و »دنیــای رســانه‎ای شــده« بــه آن 
خــو کرده‌‏ایــم و خــود را صاحــب و مســتحق 
دانســته‎ایم؛  زندگــی  ســبک  از  برخــورداری 

سبکی دلخواه، شیک، زیبا و جهان وطنانه.
ëëکرونا و تغییر ما

بحران کرونا در کمتر از شــش ماه زمینه‌‏ای 
برای توجه و حساســیت به »سبک زندگی« را 
در ذهن و زبان همه فراهم کرد. به چند مورد 
از ســازوکار این بحران بــرای جلب توجه همه 

ما به سبک زندگی اشاره می‎کنم؛
بحــران کرونــا هیــچ چیــزی را آشــکارتر از 
الگوهــای رفتاری آدم‎ها تغییر نداد. در ابتدا و 
هنگامه موج اول، خطر مرگ و بیماری، همه 
مــا را وادار کــرد کــه در روابــط میان‏فردی‎مان 
فاصلــه فیزیکی بــا دیگــران را در نظر بگیریم 
و از هرگونــه تماس فیزیکــی پرهیز کنیم؛ دید 
و بازدیدهــا تغییــر کــرد، در زمینــه بهداشــت 
بــا حساســیت و هوشــیاری وســواس‎گونه بــه 
ضدعفونــی کــردن بــدن و محیــط و کالاهــا و 
بــرای  اشــیا پرداختیــم؛ و در زمینــه تغذیــه، 
پرهیــز از چاقی و مصــون ماندن از ویروس به 
ورزش و مراقبت‎هــای ویژه اقــدام کردیم و از 
خــوردن غذاهای آماده و رفتن به رســتوران و 
کافی‌شــاپ‎ها نیز پرهیز کردیم. علاوه بر این، 

الگوهای ســرگرمی و تفریح مردم در سراســر 
جهــان تغییــر کــرد؛ قرنطینــه و خانه‎نشــینی 
باعــث محــروم شــدن از رفتــن به ســینماها، 
آن  به‌جــای  و  شــد  شــهربازی‎ها  و  تئاترهــا 
مــردم باید از ســرگرمی‎های خانگی اســتفاده 
می‎کردنــد. بســیاری از عادت‎هــای دیریــن و 
جاافتــاده میــان مــا در رفتارهــای اجتماعــی 
مانند دســت‎دادن و روبوســی کردن منع شــد 
و اســتفاده از ماســک ماننــد تکــه‎ای از لبــاس 
متعارف به تدریج مرســوم گردید. استفاده از 
اینترنت ناگهان چندین برابر گذشته افزایش 
یافــت. دورکاری و خریــد برخط و اســتفاده از 
سرگرمی‎های فضای مجازی مردم را بیش از 

همیشه درگیر اینترنت کرد.
اینهــا و بســیاری از رفتارهای ریز و درشــت 
دیگــر تغییراتی اســت که در »ســبک زندگی« 
مــردم در سراســر جهــان ایجاد شــد. آنچه که 
مردم در طــی دوره مــدرن و معاصر آموخته 
و بــه آن عــادت کــرده و بدیهی می‌پنداشــتند 
و آنهــا را از ضرورت‎هــای ســبک زندگی‎شــان 
قلمــداد می‎کردنــد ناگهــان و بــه ســرعت از 
بدیهــی بودن و امر متعارف خارج و از ســبک 
مــردم  حــالا  شــد.  »آشــنایی‎زدایی«  زندگــی 
بایــد به همه چیــز می‎اندیشــیدند و آگاهانه و 
هوشــیارانه از خــوردن، آشــامیدن، پوشــیدن، 
حرکــت و جابه‌جایــی، خریــد کــردن، مصرف 
کــردن و حتی فاصله خــود با دیگران مراقبت 
می‎کردند. »ســبک زندگی« کــه تا پیش از این 
مفهومــی بــود کــه محققــان اجتماعــی از آن 
بــرای تحقیقــات و فهم‎پذیــر کــردن مســائل 
فرهنــگ  و  جامعــه  شــناختن  و  اجتماعــی 
اســتفاده می‎کردنــد، بــه تدریــج بــه مفهومی 
عمومــی و آشــنا بــدل شــد و بــر ســر زبان‎هــا 
افتاد. اما پرســش مهم این اســت که »آیا این 
تغییــرات در زمینه الگوهای رفتــاری و ذهنی 
مــردم می‎توانــد منجر به بازاندیشــی و تحول 

پایدار در سبک زندگی مردم ما شود؟«
در کتــاب »فرهنگ و فاجعه؛ جســتارهای 
انسان‎شــناختی دربــاره مصیبت‎های جمعی 
در ایــران« )فاضلــی 1399( پیامدهای بحران 
کرونــا در ایران و چگونگــی تغییرات احتمالی 
را توضیح داده‎ام. آنچــه در لایه‎های پنهان‎تر 
ایــن موقعیــت قــرار دارد و ممکــن اســت در 
صورت استمرار این بحران بیشتر آشکار شود 
»بازاندیشی در زمینه اصول و پیش‎فرض‎های 
فرهنگــی و اجتماعی اســت که ســبک زندگی 
متعارف و رایج را شــکل داده اســت«؛ اصول 
و پیش‌فرض‌‎هایی که ما براساس آنها رفتارها 
و باورهــای خــود از زندگــی، انســان، مصــرف 
کــردن، طبیعــت، جامعــه، فرهنــگ و نظــام 
سیاســی و حکمرانی را شکل داده‎ایم. »سبک 
زندگــی« مفهومــی اســت کــه رابطــه عاملان 
و  اجتماعــی  تاریخــی،  کلان  ســاختارهای  بــا 

سیاسی را نشان می‎دهد.
کــه  اســت  مفهومــی  زندگــی«  »ســبک 
بیان‎کننــده انتخاب‌‎هــا، مصرف‌‏هــا و باورهای 
شــخصی ماســت. همان‌طور که بحــران کرونا 
ضرورت بازاندیشی در سیاست‎ها، گفتمان‎ها، 
نهادها و نظام حکمرانی را ایجاب کرده است 
و ایــن سیســتم‎ها و ســاختارها ناگزیــر باید به 
بازاندیشــی درباره مفاهیم و اصول مأنوس و 
مألوف خــود بپردازند، همین ضــرورت برای 
ایــران  شــهروندان نیــز وجــود دارد. جامعــه 
بــا شــکل‎گیری  بــه تدریــج  در دوره معاصــر 
و گســترش تجــدد، تغییــرات گســترده‎ای در 
زندگی روزمــره، عادت‎ها و باورهــای مردم را 

تجربه کرد.
در  معاصــر  دوره  از  پیــش  مــا  مــردم 

فرهنگ‎های ســنتی با »شــیوه زندگی« زیست 
و زندگی می‎کردند، اما با گســترش و همگانی 
شــدن زندگی جدید، شــهری شــده، مصرفی 
شــده، کلانشهری شــده، تجاری شده و کالایی 
شــده از »شــیوه زندگــی« ســنتی و تاریخــی به 
»ســبک زندگی« متجدد و مصرفی و شــهری 
و کلانشــهری تحــول پیــدا کردنــد. اکنــون در 
موقعیــت کرونــا و بحــران تحریم‎هــا و پایــان 
تک‌تــک  یعنــی  مــا  نفتــی،  اقتصــاد  یافتــن 
شــهروندان، ناگزیر باید درباره امروز و فردای 
و  دقیــق  و  عمیــق  جامعه‎مــان  و  خودمــان 
نقادانــه بیندیشــیم. ایــن اندیشــیدن و تأمــل 
را بحــران کرونــا و تحریــم تــا حــدودی بــر مــا 
تحمیــل کــرده و همچنان خواهد کــرد، اما ما 
اگــر بخواهیــم خســارت‎های ایــن موقعیت را 
کاهش دهیم و همچنین نگاهی دوراندیشانه 
به آینده هم داشــته باشــیم، ضرورت دارد که 
این بازاندیشی آگاهانه‎تر و سنجیده‎تر صورت 
گیــرد. در ایــن صورت مــا به تحولــی خواهیم 
رســید که آن را »ســبک زندگی بازاندیشــانه« 
می‎نامیم؛ سبک زندگی که نسبت به سلامتی 
انســان، محیط‎زیســت، منابــع و محدودیــت 

جامعه ایران حساس‎تر و هوشیارتر است.
بــه  زندگــی«  از »شــیوه  انتقــال  بــرای  مــا 
از هوشــیاری و حساســیت  »ســبک زندگــی« 
فکــری و انتقادی محروم بودیم و این انتقال، 
از مؤلفه‎هایــی چون گســترش نظــام جهانی، 
فناوری‎هــا، شــهری شــدن و رســانه‎ای شــدن 
جامعــه متأثــر شــد. از ایــن‌رو، ســبک زندگی 
شــکل گرفتــه اگرچــه باعــث افزایــش امید به 
زندگی، برخورداری از بســیاری از آســایش‎ها، 
لذت‏هــا، امیدها و تحولات ســازنده بود اما در 
عین حال با پیامدهای ویرانگری برای جامعه 
ایران، محیط‎زیســت، خانواده، سلامت روان، 
مخاطــرات و ریســک‎های بــزرگ نیــز همــراه 
بــود. امــا اگــر بتوانیــم از طریــق گفت‎وگوهای 
جمعی و انتقادی در این موقعیت کرونایی از 
موقعیت تاریخی جامعه ایران آگاه‎تر شــویم 
و بتوانیــم آگاهانه‎تــر تحولــی را بشناســیم که 
بحــران کرونــا و تحریم‎هــای بین‎المللی بر ما 
تحمیل کرده اســت، در آن صورت به »سبک 
زندگی بازاندیشانه‎ای« می‎رسیم که می‎تواند 
انتخاب‎هــا، مصرف‎هــا، عادت‎هــا و باورهــای 
ســازنده‎تر و متعادل‌‏تــری بــرای جامعــه مــا 

شکل دهد.
ëëزیستن به شیوه‏ای معین

انســان‏ها در تمام جوامع از جمله جامعه 
مــا تــا پیش از ظهور و گســترش دنیــای جدید 
و مدرنیتــه بــر اســاس ارزش‎هــا، نگرش‎هــا و 
هنجارهــای قومی، دینی و فرهنگی برخاســته 
زیســت  زندگی‎شــان  جغرافیــای  و  تاریــخ  از 
می‎کردنــد. انسان‎شناســان ایــن زندگــی را بــا 
مفاهیمی مانند »فرهنگ«، »فرهنگ قومی« 
و »فرهنگ مردم« توضیــح می‎دهند. ویژگی 
مهم ایــن مفاهیــم این اســت کــه بیان‎کننده 
چگونگــی و کیفیتــی از زندگــی هســتند کــه در 
طــول تاریــخ، بــه صــورت جمعــی، در‌نتیجه 
انطبــاق با محیــط، قواعــد و معیارهایی برای 
تأمیــن نیازهــا و خواســته هــر گــروه از مــردم 
شــکل گرفتــه و در قالب ســنت، عــرف، زبان، 
مذهب، و رســم از نسلی به نسل دیگر انتقال 
یافتــه اســت. این ســنت‎ها اگرچه کاملًا ایســتا 
نبوده‎انــد امــا طــی تاریخ و نســل‎ها با شــتابی 
آرام تغییــر می‎کرده‎انــد. در نتیجه به صورت 
شــیوه زندگی نســبتاً بــا ثبات خود را به شــکل 
سیاســی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  ســاختارهای 
و اقتصــادی بــر تک‎تــک افــراد گــروه تحمیل 
می‌‏نمودنــد. بــرای هــزاران ســال هــر یــک از 

گروه‌‏ها و اجتماعات انســانی با »شیوه زندگی 
خاص خــود« زندگی کرده‏‌اند. مــردم هر قوم 
و  تأمــل  بــدون  اغلــب  اجتماعــی  و  قبیلــه  و 
چــون و چرایی، شــیوه زندگی مشــترک و آبا و 
اجدادی‎شــان را می‎پذیرفتند و مطابق رســم 
عمــل  تاریخی‎شــان  و  جــاری  عادت‎هــای  و 
و ســنتی  زندگــی موروثــی  می‎کردنــد. شــیوه 
اگرچه شــکلی از بازاندیشــی و تأمل را در خود 
داشــت، امــا همان‌طــور کــه گیدنــز اســتدلال 
می‌‏کند »بازاندیشــی تا انــدازه زیاد محدود به 
بازتفســیر و توضیح ســنت بــود، چندان که در 
ترازوی زمان، کفه »گذشــته« بسیار سنگین‎تر 

از »آینده« بود« )گیدنز 1377: 47(.
و  اقــوام  میــان  مشــترک  زندگــی  شــیوه 
اجتماعــات در نتیجــه تغییراتی کــه مدرنیته 
از قــرن هجدهم در آن ایجــاد کرد به‌تدریج از 
هم پاشــید به گونه‎ای که دیگــر برای توصیف 
زندگــی اجتماعی و فرهنگ ایــن مفهوم قادر 

دکتر نعمت‎الله فاضلی
استاد انسانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی

بــه بیــان واقعیــت نبــود. از نیمه‎هــای قــرن 
بیســتم عبارت ســبک‎زندگی بــه تدریج رواج 
یافــت اگرچه تا ســال‎های 1980 هنــوز عبارت 
عامیانه‌‏ای بود و ناظر به کالاهایی چون سبک 
مدرن یا کلاسیک مبلمان و دکوراسیون خانه. 
»ظهــور جامعــه مصرفی« )بودریــار 1390( و 
»جامعه بــازار« و همچنین رشــد »فردگرایی 
»رســانه‌‏ای  و   )1385 )باومــن  رادیــکال« 
شدن« در دهه‌‏های بعد از 1980 علل بنیادی 

گسترش سبک زندگی بود.
ëëزیستن به سبکی بازاندیشانه

در دهه‌‏هــای اخیر جامعه و انســان ایرانی 
ســبک‏مند«  »زندگــی  کلانشــهرها  در  بویــژه 
را تجربــه کــرد و از »شــیوه زندگــی« فاصلــه 
گرفــت. فرایندهای شــهری شــدن، رســانه‌‏ای 
شدن، مصرفی شــدن، زیبایی‌‏شناسانه شدن، 
کالایــی شــدن و همــه عوامل ســازنده ســبک 
زندگــی در محیط‏هــای شــهری و کلانشــهری 
ایران شــکل گرفت و در نتیجه هر شــهروندی 
خواهــان ســبک زندگــی شــد. در ایــن فراینــد 
اگرچــه نه همه، اما بخــش بزرگی از جمعیت 
را  جهان‌‏وطنانــه‏‌ای  زندگــی  ســبک  ایــران 
به‌دســت آورد که از حیث مصرف و فردگرایی 
همســو و همطــراز بــا شــهروندان نیویــورک، 
برلیــن، پاریــس، لندن و کپنهاگ بــود. در این 
تحــول چیزی کــه اهمیت داشــت »تفــاوت و 
ناهمزمانی شــکل‏گیری زندگــی در جامعه ما 

با جوامع توسعه یافته بود.«
مــا در حالــی »ســبک زندگــی« را تجربــه 
در  ســاختاری  تحــولات  نظــر  از  کــه  کردیــم 
سیاســت، نظام‎حکمرانی، توســعه اقتصادی 
و تحــولات علــم و فنــاوری حداقــل چندیــن 
دهــه بــا جوامــع توســعه‎یافته فاصلــه داریم. 
در حالــی کــه جوامــع توســعه‎یافته بــر پایــه 
تحــولات همه جانبه و با تکیه بــر اقتصاد پویا 
و درون‎زا و توســعه‎ای همه جانبه این فرصت 
را به شهروندان‎شــان می‎دهند که متناسب با 
ســلیقه و ذائقه فردی‎شــان سبک‎زندگی‎شان 
را انتخــاب کننــد. در ایــران و جوامــع مشــابه 
مــا، مصــرف و انتخاب‎هــای ســبکی از طریق 
نفتــی  اقتصــاد  و  طبیعــی  منابــع  صــادرات 

ممکن شد.
می‎دانیم که جامعه ما از ســال‎های بعد از 
1300 و بطور مشــخص 1340 بــه »جامعه‎ای 
نفتــی« بدل می‎شــود؛ و به‌ســرعت شــهرها و 
شهرنشینی گســترش می‎یابد. بطور همزمان 
رســانه‎ها، مطبوعات و صنعت چاپ، سینما، 
رادیو و تلویزیــون و در دهه‎های اخیر اینترنت 
و فضای مجازی نیز گسترش می‌‏یابند. برآیند 
کلــی ایــن تحولات شــکل‌گیری ســبک زندگی 
همســو و مشــابه جوامع توســعه یافته اســت. 
در عیــن حال جمعیت ایران نیز به هشــتاد و 
سه میلیون نفر می‎رسد؛ جمعیتی که چندین 
برابــر گذشــته و نیازمنــد منابــع عظیــم برای 

زندگی است.
توســعه نامتوازن، اقتصــاد نفتی، صنعت 
ناکارآمــد،  اداری  نظــام  وارداتــی،  و  مونتــاژ 
چالش‎هــای  کنــار  در  جمعیــت،  افزایــش 
سیاســی، تنش‎های بین‎المللــی و بحران‎های 
اخیــر  دهه‎هــای  طــی  متعــدد،  اجتماعــی 
فشــار فرســاینده‎ای بر محیط‎زیســت، منابع، 
اقتصــاد و جامعه ایــران آورده اســت. در این 
موقعیت، جامعه مصرفی و جمعیت بزرگ 
با ســبک زندگی مصرفی، بر شــدت فشارها و 
بحران‎های جامعه می‎افزاید. بحران کرونا در 
این وضعیت فرساینده و آشوبناک ظاهر شد.
جســتار  ایــن  ابتــدای  در  کــه  همان‌طــور 
توضیــح دادم ایــن بحــران همه افــراد را در 
بسیاری از الگوهای رفتاری و مصرفی درگیر 
تغییرات آشــکاری کــرد. لاجرم شــهروندان 
ایرانــی باید درباره زندگی و ســبک آن تأمل 
ایرانــی  ســوژه  کننــد.  جــدی  بازاندیشــی  و 
بایــد در کلیتــش بــه تجدید نظــر در مفهوم 
»ســبک زندگی« بپردازد. این به معنای این 
نیســت که باید به »شــیوه زندگی« بازگشت؛ 
برگشت به »شیوه زندگی« نه مطلوب است 
و نــه ممکن. امــا نکته کلیدی اینجاســت که 
نمی‌‏توانیــم بــا »ســبک زندگــی« هــم ادامه 
دهیم؛ چون سبک زندگی چند پیامد داشت 
که کرونا آنها را آشــکار کرد. یکی اینکه منابع 
چنــان تخریــب شــد که تــوازن بین انســان و 
طبیعــت بــه هــم خــورد. آلودگی هــوا بیش 
از چنــد دهــه اســت کــه ســالانه هــزاران نفر 
را نابــود یــا بیمــار می‎کند. همچنین مســأله 
ناپایدار شــدن توســعه که معلوم نیســت در 
کمتــر از صــد ســال دیگــر چیــزی از زمیــن و 

محیط‎زیست ما باقی بماند.
امــا »ســبک زندگــی« اگرچــه بهبودهــای 
چشــمگیری در زندگــی انســان ایرانــی ایجــاد 
کرد اما همزمان ریسک‎ها و مخاطرات بزرگی 
برای حیات جمعی و آینده ایران نیز به‌وجود 
آورده اســت. اکنون این ما شهروندان هستیم 
کــه باید انتخــاب کنیم که آیا خواهــان زندگی 
پایدار و سالم برای خود و فرزندان و آینده‌‏مان 
هســتیم یا نه. »ســبک زندگــی بازاندیشــانه« 
یعنــی پذیریش مســئولیت مراقبــت از خود، 
راه  از  ایــران  و ســرزمین و جامعــه  فرزنــدان 
انتخاب‌‏هــای بهینه در مصــرف، خرید کردن، 
انــرژی و همچنین تغییــر عادت‌‏ها و الگوهای 
رفتاری که ســامت عمومی، محیط‎زیســت و 
همــه زندگــی فــردی و جمعی را بــه مخاطره 
می‎افکند. »ســبک زندگی بازاندیشانه« یعنی 

زیستن سنجشگرانه، مسئولانه و نقادانه.

co
rb

is 
س:

عک

مردم ما پیش از دوره معاصر 
در فرهنگ‎های سنتی با 
»شیوه زندگی« زیست 

و زندگی می‎کردند، اما با 
گسترش و همگانی شدن 

زندگی جدید، شهری شده، 
مصرفی شده، کلانشهری 

شده، تجاری شده و کالایی 
شده از »شیوه زندگی« 

سنتی و تاریخی به »سبک 
زندگی« متجدد و مصرفی 

و شهری و کلانشهری تحول 
پیدا کردند. اگر بخواهیم 

خسارت‎های بحران کرونا 
و تحریم‎ها را کاهش دهیم 

نیاز به »سبک زندگی 
بازاندیشانه« داریم؛ سبک 

زندگی که نسبت به سلامتی 
انسان، محیط‎زیست، منابع 

و محدودیت جامعه ایران 
حساس‎تر و هوشیارتر است


